
  

 

 

  

  

  

  

  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  

  

 

 
  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



  

 

  

  

  

  

  

  

  ادبيات و علوم انسانيدانشكده 

  زبان و ادبيات فارسي بخش

 زبان و ادبيات فارسي رشته نامه تحصيلي براي دريافت درجه كارشناسي ارشد پايان

  

  
  نقد و بررسي طنز در شعر معاصر كرمان

 
  

  

 : استاد راهنما

  يحيي طالبيان دكتر

  : مشاور ستادا

 پور علي صديقهدكتر 

  :مؤلف 

  محمد مجتبي احمدي جوپاري

  

  1389ردادماه م



  

 

  

 

  

  
  
  

 اين پايان نامه به عنوان يكي از شرايط درجه كارشناسي ارشد به

  زبان و ادبيات فارسي بخش

  ادبيات و علوم انسانيدانشكده 

  دانشگاه شهيد باهنر كرمان

  .شود نه مدركي به عنوان فراغت از تحصيل دوره مزبور شناخته نميتسليم شده است و هيچگو

  محمد مجتبي احمدي جوپاري: دانشجو 

  دكتر يحيي طالبيان :استاد راهنما 

  پور علي صديقهدكتر  :استاد مشاور 

  دكتر محمدرضا صرفي : 1داور 

  پور االله شريف عنايتدكتر  : 2داور

  :ه معاونت پژوهشي و تحصيلات تكميلي دانشكد

  

  

  .حق چاپ محفوظ و مخصوص به دانشگاه شهيد باهنر كرمان است

  



  

 

  

  

  

  

 :تقديم به

  
  استادان بزرگوار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد باهنر كرمان

  و
 استان كرمان هشاعران و طنزپردازان فرهيخت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

  

  

  

  :تشكر و قدرداني

  

  ناستاد ارجمند جناب آقاي دكتر يحيي طالبيااز 
  پور پوران عليدكتر استاد ارجمند سركار خانم 

  شان را داشته و دارم تخار شاگردياستادان گرانقدري كه اف ههم و
 .سگزارماسپ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

  

 :دهيچك

به شعر شاعران معاصر استان كرمان از منظر » طنز در شعر معاصر كرمان ينقد و بررس« قيتحق
كند و  ر طنز در آثار اين شاعران را بررسي و تحليل ميحضو ق،يتحق نيا .پردازد يطنزپردازي م

  .طنز كرمان در دوره معاصر دارد نگاهي نيز به پيشينه شعر طنز در كرمان و شعر

ابزاري كارآمد به ويژه در حوزه انتقاد و اعتراض اجتماعي، در رسد طنز به عنوان  به نظر مي
 بيان شاعرانةپررنگ دارد و ايشان براي حضوري برجسته و از شاعران معاصر كرمان برخي  آثار

  .اند خود از عنصر طنز بهره برده

 ةپرداختن به چهر آنچه بايد به عنوان ضرورت و اهميت انجام اين تحقيق در نظر گرفته شود،
نشان دادن حضور پررنگ طنز در شعر شاعران شعر طنز،  يعنيشعر استان كرمان  ةشد انيتر نما كم

و از اشعار طنز  ييها در دوران معاصر، ارائه نمونه اريد نيپرداز اشاعران طنز يمعرفمعاصر كرمان، 
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و ضمن بررسي آثار و اشعار مكتوب شاعران استان كرمان در دوره معاصر انجام  يا كتابخانه
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اجتماعي و  ، نقد فضاينقد دينداري ظاهري و زهد ريايي، واگويي دردهاي اجتماعي: اند داشته
 و معضلات آن، نقد دروغ، زندگي امروزي، نقد انسانينادرست و آزاردهنده ابط رو، سياسي
  ...حميتي و هويتي، بي ، بيتزوير

در مجموع، شعر و شاعر كرمان در دوره معاصر با طنز انس و الفتي محكم دارد، هم از نظر 
به نظر  شوند، و هم به لحاظ شعر طنز كه حضور پررنگ طنز در شعرهايي كه به جد سروده مي

  .رسد در موقعيتي فراگير و رو به پيشرفت در بين شاعران استان كرمان قرار دارد مي
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  درآمد -1-1

يخ پر فراز و نشيبش بسياري از ر مناطق ايران در طول تارگهمانند دي اين ديار كهن ،كرمان
اين خطه همواره با  روزگارانِ .ده و جاي داده استانخود پرور راهالي فرهنگ، هنر و ادب را د
 ، شاعراني نيز در خاكهمراه بوده است و در اين ميان ...اديبان و حضور دانشمندان، هنرمندان،

ز و بوم كتاب ناب و پر بار ادبيات اين مرهاي ماندگاري را به  اند و برگ باليده يزشخشاعر
   .اند افزوده
و پس عصر با او  ، هماست اما پيش از او» خواجوي كرماني«گمان مشهورترين شاعر كرمان  بي

هاي شاعرانه به ثبت برسانند  انگيز خود را در قالب هاي خيال اند انديشه از او شعراي بسياري توانسته
  . عر كرمان بزرگ به يادگار بگذارندو در دفتر ش

ترين قالب شعري و بيان  هايشان مناسب كوشند تا براي بيان گفتني شاعران انديشمند هميشه مي
د بان طنز را براي بيان شاعرانه خوزاند شاعراني كه گاهي  در اين ميان بوده .شاعرانه را برگزينند
هاي  گرند و حرفپردازانه به موضوع مورد نظر خود بناند با نگاهي طنز ترجيح دادهانتخاب كرده و 

  . بيان كنند» شعر طنز«در قالب زانه يا ي طنزپردازبانبا خود را 
شعر  ،طنز كه با زبان هستندكرمان نيز از چنين شاعراني خالي نيست و شاعراني معاصر شعر 
  .جو كردو جست ،ها لاي مجموعه به شان را لاو طنزآميز توان آثار طنز مي واند  نوشته

تا با پژوهش در آثار شاعران  كوشيده است» نقد و بررسي طنز در شعر معاصر كرمان«تحقيق 
شاعران كرده و و بررسي جو و حضور طنز را در اين آثار جست، دوران معاصراستان كرمان در 

  . كند نقدو و شعر طنز اين خطه را معرفي  ردازپطنز
  مساله بيان -1-2

به شعر شاعران معاصر استان كرمان از منظر » طنز در شعر معاصر كرمان ينقد و بررس« قيتحق
  .پردازد يطنزپردازي م

كند و نگاهي نيز به پيشينه  حضور طنز در آثار اين شاعران را بررسي و تحليل مي ق،يتحق نيا
  .طنز كرمان در دوره معاصر دارد در كرمان و شعر شعر طنز

  پيشينه تحقيق -1-3
 شانيا يها شعرها و سروده يآثار موجود شاعران استان كرمان و با بررس يبر مبنا قيتحق نيا
 نياستان نمود و حضور دارد و در ا نيموجود، طنز در آثار شاعران ا يها هيبنا بر نظر. شود يانجام م



  

 

است،  يو بررس ييقابل شناسا» طنز«عنوان  ريشاعران كرمان، ز ثاردر آكه  چهآن ق،يتحق
  .شده است يو بررس يمعرف ،يگردآور
انجام نشده  قيتحق نيموضوع ابا  يچندانهاي  پژوهش، گرفته صورت يها يطبق بررس بر
  : شود ياشاره م ،شده افتهيبه موارد  .است
  )6: 1387ي، رافضليم(» عر طنز كرمانش نهيشيبه پ ينگاه«با عنوان كوتاه  يا مقاله -
  )1384نفس،  نيك() استان كرمان كاتوريآثار طنز و كار دهيگز( »...از خواجو تا«كتاب  -
اي كه درباره حضور  ها و مقالات پراكنده و يادداشت) ها پرداخته شده كه در فصل چهارم به آن(

  . نشريات به چاپ رسيده است طنز در شعر بعضي شاعران معاصر كرمان نوشته شده و در برخي
  ها فرضيه -1-4

كرمان استان شاعران معاصر  ابزاري كارآمد در آثارطنز به عنوان فرض بر اين است كه  .1
خود از  بيان شاعرانةحضوري برجسته و پررنگ دارد و ايشان براي جايگاهي ويژه و 
 .اند عنصر طنز بهره برده

 .طبعي رندانه شوخاست و گاهي توام با تقدانه آميخته با طنز مناين شاعران گاهي شعرهاي  .2

غالباً در زمينه (طنز را با اهداف و رويكردهاي گوناگوني  ،شاعر كرمان در دوره معاصر .3
  .مورد استفاده قرار داده است) انتقاد و اعتراض اجتماعي

  قيتحقهاي  و ضرورت ها هدف -1-5

 يعنيشعر استان كرمان  ةشد انيتر نما مك ةتوان در پرداختن به چهر يرا م قيتحقاين  يها هدف
پرداز شاعران طنز يمعرفنشان دادن حضور پررنگ طنز در شعر شاعران معاصر كرمان، شعر طنز، 

 يشاعران كرمان و نقد و بررسو طنزآميز از اشعار طنز  ييها در دوران معاصر، ارائه نمونه اريد نيا
  .در آن اشعار خلاصه كرد هاي ساخت طنز روش
  روش تحقيق -1-6

  .است يا كتابخانه، قيتحق نيا روش اجراي

  

  

  

  

  



  

 

  

  
  

  

  :فصل دوم

  ملاحظات نظري
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

  

  

  طبعي شوخهاي ديگر  طنز و گونه -2-1

شود، انواع  كه در توليدات گوناگون هنري، و از جمله توليدات ادبي ديده مي» طبعي شوخ«
شك  ن قرون گذشته بروز و ظهور داشته اما بيطبعي در آثار هنرمندا انواع شوخ. مختلفي دارد

  .شود، متفاوت بوده است ها با آنچه در دوره معاصر مطرح مي شكل، تعريف و حتي عنوان آن
، »هزل«رويش  هاي خنده و همسايه» طنز«طبعي يعني  هاي شوخ ما در اين مقال بر آنيم تا گونه

ها،  كنار هم قرار دادن تعاريف، ويژگي ررا بررسي كنيم و از اين رهگذر با د» فكاهه«و » هجو«
» نقد و بررسي طنز در شعر معاصر كرمان«ها به آنچه در  ها، اهداف و كاركردهاي اين گونه تفاوت
  .در نظر داريم، نزديك شويم» طنز«از مفهوم 

، چندان »طنز«نظران معتقدند، مفاهيم هنري و ادبي و از جمله  كه صاحب البته چنان
  .ها را تفكيك و متمايز كرد توان آن يستند اما تا حدودي ميبردار ن تعريف
دار يا هر چيزي را كه در آن به نوعي عنصر خنده و  امروزه، اكثر مردم هر نوشته يا عمل خنده«

جويي و گذران وقت و بعضاً  اي براي لذت نامند و آن را وسيله تمسخر وجود داشته باشد، طنز مي
. هاي خاص خود را دارد طبعي است و ويژگي طنز يكي از انواع شوخدر حالي كه . دانند سبكي مي

طبعي، اصطلاحات رايج در  ها نيز به علت نبود تعريف جامع و مدوني از شوخ در بسياري از نوشته
اين . روند اي غير از مفاهيم اصلي خود به كار مي اين شاخه ادبي غالباً يا به جاي هم و يا در معاني

كار بردن ه مباحث شفاهي چندان مهم نيست زيرا معمولاً مقصود گوينده را از باختلاط معاني در 
اما در مباحث  ،توان درك كرد حتي اگر لفظي كه براي آن انتخاب شده دقيق نباشد هر كلمه مي

روند، تعيين مصداق دقيق هر  مكتوب، از آنجا كه كلمات به عنوان اصطلاحات تكنيكي به كار مي
  . كلمه مهم است

كند، در نگاه نخست هدف از خنداندن است كه  طبعي را از هم جدا مي نچه انواع شوخآ
گيري و ويران ساختن شخصيت فرد يا افراد و يا اصلاح و  ممكن است ايجاد لذت و تفريح، انتقام

  )19 :1388 ،كرد چگيني(» .سازندگي باشد
ثار ادبي نيز در پي رسيدن به كنند و صاحبان آ گمان همه توليدات هنري، هدفي را دنبال مي بي

هاي  شك به كارگيري گونه بي. زنند هاي مختلف ادبي دست مي هدف يا اهدافي به خلق گونه
ابوالفضل زرويي نصرآباد با در نظر گرفتن . طبعي نيز از اين قاعده مستثنا نيست گوناگون شوخ

اي است از خنده، انتقاد،  آميزه طبعي شوخ«: نويسد تواند داشته باشد، مي ها مي اهدافي كه اين گونه



  

 

 ».گيرد طبعي شكل مي كنايه و مسايل غيرجدي كه با كم و زياد شدن هر يك از عوامل، انواع شوخ
  )42 :1375 ،زرويي نصرآباد(

نظران اين عرصه، بررسي كرده و به  طبعي را با نگاهي به نظرات صاحب در ادامه، انواع شوخ
  .هيم پرداختها خوا شناخت معاني و مفاهيم آن

  

  طنز -2-1-1

كردن، سخن  زدن، عيب كردن، طعنه معني مسخره ،اي عربي است و در واژه طنز در اصل واژه«
  )140 :1387 ،اصلاني( ».دهد گفتن مي به رموز گفتن و به استهزا از كسي سخن

، بر كسي خنديدن، عيب كردن، فسوس كردن«به » طنز«واژة ذيل در فرهنگ دهخدا 
بزرگان « :چند مثال آمده است» عنه و سخريهط«اشاره شده و براي طنز در معناي » ...كردن و لقب

  )392تاريخ بيهقي، ص. (طنز فرانستانند
  )خاقاني( مرا به طنز چو خورشيد خواند آن جوزا               ام مهي سي روز  تر از مه سي روزه زبون
  )مولوي(جز كه طنز و تسخر اين سرخوشان                                      ها جستم، نديدم زو نشان سال

  )مولوي(از سر افسوس و طنز و غش و غل                         قهقهه زد آن جهود سنگدل                  
 »)سلمان ساوجي(عقلم به طنز گفت كه انظر الي الابل        كاندر ابل عجايب صنع خدا بسي است 

   )15531: 1377دهخدا، (
به معني به مسخره از فردي يا ... طنز«: نويسد مي» طبعي تاريخ طنز و شوخ«اصغر حلبي در  علي

و در اصطلاح ادبي نوعي از آثار ادبي كه در برشمردن  ،جمعي سخن گفتن و استهزا كردن
  )2 :1373 ،حلبي( ».كوشد ها مي ن مردم از آنها و رذايل فردي يا جمعي و آگاهانيد زشتي
در «: است نيز به معناي اصطلاحي طنز پرداخته شده» هنگ واژگان و اصطلاحات طنزفر«در 

هاي  شود كه اشتباهات يا جنبه اصطلاح ادبي طنز به نوع خاصي از آثار منظوم يا منثور ادبي گفته مي
دار به  اي خنده نامطلوب رفتار بشري، فسادهاي اجتماعي سياسي يا حتي تفكرات فلسفي را به شيوه

اثري ادبي كه : مك گراهيل بر ادبيات در تعريف طنز آمده است  در كتاب مقدمه. كشد ش ميچال
ها و تعليمات اجتماعي جوامع بشري را به  سازي، خشم و نقيضه، ضعف با استفاده از بذله، وارونه

  )140 :1387 ،اصلاني( ».كشد نقد مي
بار همراه با  طالب انتقادي و نفرتشيوه بيان م«بعضي از محققين، طنز را از نظر ادبي همچنين 
  )35 :1387 ،حري( .اند دانسته» خنده و شوخي



  

 

كه در بعضي از آثار خواهيم ديد، الزاما با خنده همراه نيست و اتفاقا ممكن  البته طنز، چنان
تواند رضايت خاطر مخاطب را به  سنجي طنزپرداز مي است به تلخي ذائقة مخاطب بينجامد اما نكته

  .شته باشدهمراه دا
خاص بيان مفاهيم تند اجتماعي و انتقادي و  ةشيو«: نويسد مياندوهجردي دكتر بهزادي 

زدن  كه دم هاي فرد يا جامعه رسمي سياسي و طرز افشاي حقايق تلخ و تنفرآميز ناشي از فساد و بي
يشخند، به ها به صورت عادي يا به طور جدي، ممنوع و متعذر باشد، در پوششي از استهزا و ن از آن

تر طنز  به عبارت ساده. شود رسمي، طنز ناميده مي هاي فساد و موارد بي منظور نفي و برافكندن ريشه
جويي آميخته به ريشخند تعريف كرد و آن را طرزي خاص از انواع ادبي  توان انتقاد و نكته را مي

  )6 :1378 ،جرديبهزادي اندوه( ».شود برشمرد كه با تعريض و به طور غيرمستقيم اظهار مي
ها منتقدانه و معترضانه بودن طنز، بسيار مورد توجه قرار گرفته  در اين تعريف ؛بينيم كه مي چنان

و البته دايره اين انتقاد و اعتراض معمولا از دعواهاي شخصي فراتر رفته و اجتماع و مسائل و 
  .شده است معضلات جامعه، به عنوان هدف اصلي نقد و طعنة طنزآميز در نظر گرفته

ايرج . داند اي امروزي را امري تازه ميدر معن» طنز«به كارگيري واژه برخي از پژوهشگران 
بيست است كه   شروع رايج شدن لفظ طنز به معناي امروزي مربوط به دهه«: زاد معتقد است پزشك

ات، هاي ركيك و زشت رايج در مطبوع بعضي بزرگان ادب به خاطر تفكيك و تميز طنز از هجويه
عباس اقبال آشتياني، در مجله ارمغان و دكتر پرويز خانلري، در مجله . اصطلاح طنز را باب كردند

كم و به همراه الفاظ كمكي  سخن، به خصوص به مناسبت معرفي عبيد زاكاني، لفظ طنز را كم
معمول  )Satire( ـ برابر ساتير غربي»طنز و مطايبه«يا » طنز و كنايه«مثل  ديگر براي رساندن معني ـ

  )39 :1381 ،زاد پزشك( ».كردند و به مرور از طرف جامعه پذيرفته شد
تر گفته شد؛ همچنان بسياري از مردم قادر به تفكيك بين انواع  كه پيش چنان به هر روي

نظران ضمن اين تفكيك، سه عامل شوخي، انتقاد و  صاحببسياري از طبعي نيستند، اما  شوخ
  .دانند ي طنز ميگير اصلاح را لازمه شكل

  

  هزل -2-1-2

 .سخن بيهوده معني شده است و دوم در لغت، به مزاح كردن بيهودههزل، به فتح اول و سكون 
در «: آمده استتعريف هزل  برايالاشعار حسين واعظ كاشفي  الافكار في صنايع در كتاب بدايع

ظي چند ايراد كند كه لغت بيهوده گفتن باشد و در اصطلاح آن است كه شاعر در كلام خود لف



  

 

محك عقل تمام عيار نبود و به ميزان صدق سنجيده نباشد و با وجود آن موجب تفريح و تنشيط 
  )82 :1369 ،واعظ كاشفي( .»بعضي طباع گردد
هزل آن است كه از لفظ، معناي آن ارائه «: آمده است» هزل«ذيل واژة دهخدا نامه  در لغت

در اصطلاح اهل ادب شعري ). تعريفات. (و آن ضد جد است ،نشود؛ نه معناي حقيقي و نه مجازي
هاي ناروا دهند، يا سخني است كه در آن مضامين  است كه در آن كسي را ذم گويند و بدو نسبت

  :خلاف اخلاق و ادب آيد
  )منجيك ترمذي( كه هزل گفتن كفر است در مسلماني  محال را نتوانم شنيد و هزل و دروغ          

  )منوچهري(روز جد و روز هزل و روز كلك و روز دن / گاه نثر و گاه مدح و گاه هجوگاه نظم و 
  »)ناصر خسرو(مكن فحش و دروغ و هزل پيشه                                   مزن بر پاي خود زنهار تيشه 

  )23469: 1377دهخدا، (
نخست اينكه نبايد هزل را  نامه دهخدا آمده، دو اشكال وارد است؛ البته به تعريفي كه در لغت

شود كم  در اصطلاح ادبي به شعر محدود كرد زيرا آثار منثوري كه عنوان هزل بر آنها اطلاق مي
» هاي ناروا دهند در آن كسي را ذم گويند و بدو نسبت«نيست، و دوديگر؛ تعريف هزل به اينكه 

  .)كه خواهد آمد چنان. (رسد تر به نظر مي براي تعريف هجو مناسب
قرار گرفته » جد«در مقابل » هزل«بينيم،  مي اين تعريفدر بخش نخست  طور كه همان

هاي ياوه و  و دلالت بر سخنان گزاف، حرف )شود طور كه در بيت منوچهري هم مشاهده مي همان(
گونه  هزل را اين ،با نگاهي ديگرشفيعي كدكني اما دكتر محمدرضا  .هاي بيهوده دارد شوخي

هزل سخني است كه در آن هنجار گفتار به اموري نزديك شود كه ذكر « :تعريف كرده است
هاي اجتماعي حالت الفاظ حرام قرارداد گي رسمي و در حوزهها، در زبان جامعه و محيط زند آن

 ،شفيعي كدكني( ».تر امور مرتبط با سكس است داشته باشد و در ادبيات ما مركز آن بيش يا تابو
1385: 52(  

اشاره شده و » سخني كه در آن مضامين خلاف اخلاق و ادب آيد«نامه هم به  در تعريف لغت
را در » هزل«مولوي نيز در مثنوي معنوي واژه  .اين معناي ديگر را براي هزل در نظر گرفتبايد 

آور را همراه با الفاظ ركيك،  برد كه حكاياتي ظاهراً زشت و شرم رابطه با مواردي به كار مي
بلكه  ،توجه كرداش  هزّالانهكه نبايد به ظاهرش  داند مي ياو چنان هزلي را تعليم البته .آورده است

  .امش را دريافت كرديآن را شنيد و پ ،مانند سخني جديبايد 
  



  

 

  هجو -2-1-3

نكوهيدن، شمردن معايب كسي، «: نامه دهخدا ذيل اين واژه كه عربي است آمده است در لغت
  ...عر، هجا، بدگفتن، شتمعيب كردن، دشنام دادن كسي را به ش
  )خاقاني(در همه گلزار خلد خار نيابي                            در همه ديوان من دو هجو نبيني    

  :هجو كردن؛ بدگويي كردن، هجا گفتن، هجو گفتن؛ هجو كردن
  )منجيك(روز شهادت زبان او نشود گنگ      هر كه تو را هجو گفت و هجو تو را خواند   

  »)مولوي(روزها سوزد دلت زآن سوزها              ر هجو گويد برملا     مادحت گ
  )23416: 1377دهخدا، (

» مدح«شعري است كه در تقابل با » هجو«: آمده است» فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنز«در 
آميز  نده، صريح و گاه توهينهجو زباني گز. رود گيرد و براي مقاصد شخصي به كار مي قرار مي
  )247 :1387 ،اصلاني( ».دارد

كننده  طور كه در مدح، شخص مدح ها هجو در مقابل مدح قرار گرفته و همان در اين تعريف
دلايلي شخصي دارد سراينده  زپردازد، در هجو ني از روي اميال و اغراض شخصي به مدح كسي مي

ين متداول هجو هم معناي مرسوم و .دهد كسي را مورد هجو تند و تيز خود قرار ميبا آن دلايل، و 
  .داند است كه هجو را آميخته با توهين و بدزباني مي

هاي وجود  هرگونه تكيه و تأكيدي بر زشتي«: گويد شفيعي كدكني در تعريف هجو مي دكتر
  )52 :1385 ،شفيعي كدكني( ».ـ هجو است خواه ادعا ،يك چيز ـ خواه حقيقت
 مدنظر) و البته نه يك شخص( »ك چيزهاي وجود ي تكيه و تاكيد بر زشتي« در اين تعريف

البته اين تعريف نيز چندان كامل و دقيق نيست زيرا گاهي در طنز و هزل هم اين  .است قرار گرفته
كند، هدف، نوع نگاه و  هاي مختلف را از هم متمايز مي تكيه و تاكيد وجود دارد و آنچه گونه

تر  طبعي، به اين موضوع بيش هاي شوخ هاي گونه ها و تفاوت در بخش ويژگي( .بيان است ةشيو
  .)خواهيم پرداخت

  

  فكاهه -2-1-4

آمده » مزاح براي انبساط نفس«و » منشي و لاغ خوش«نامه دهخدا معاني  براي اين واژه در لغت
  )17195: 1377دهخدا، . (است



  

 

شايد بتوان گفت  .استو لطيفه  شود، معادل مزاح، شوخي مياطلاق » فكاهه«آنچه كه بر آن 
نيم در حقيقت خوا شنويم و مي مي» طنز«هايي كه امروزه به عنوان  بسياري از اشعار و نوشته

در دوره معاصر، مفهوم طنز بيش از . دنندارمعمولا هدفي جز تمسخر و خنداندن  كه ندا فكاهه
ها  هنوشت ها و فكاهه سروده شود و فكاهه با مفهوم فكاهه اشتباه گرفته مي ،طبعي هاي ديگر شوخ گونه

  .گيرند عنوان شعر و نثر طنز به خود مي
طبعي به جهت  اين شاخه از شوخ. طبعي، فكاهه است ترين شاخه شوخ رايج«البته بايد دانست 

 :1385 ،اميني( ».هاي ديگر رشد و نمو داشته است هسهولت نقل و انتشار آن در جامعه بيش از شاخ
18(  

يافته هزل، و طنز را  فكاهه را صورت تكامل» خنده و مشتقات آن«در مقاله عمران صلاحي 
هزلي است كه از جنبه  ،فكاهه«: نويسد داند و در تعريف فكاهه مي يافته هجو مي صورت تكامل

  )54: 1376، صلاحي( ».خصوصي درآيد و جنبه عام بگيرد
از مضاميني كه بسيار خلاف  سخنتكامل يافتن هزل در اين تعريف احتمالاً بدين معناست كه 

اي شكل  شود و فكاهه و مطايبه شوند، دور مي دب و اخلاق هستند و با زباني ركيك بيان ميا
توان آن را به منظور خنداندن و انبساط خاطر براي همگان  گيرد كه جنبه خصوصي ندارد و مي مي

 باشد اي كه به لحاظ محتوايي داراي عمق و ژرفا مايه توان فاقد درون بنابراين فكاهه را مي .نقل كرد
  .كند نميهدفي جز خنداندن را دنبال كه  دانست
  

  طنز هاي ويژگي -2-2

طبعي جدا كرد و بين آثار طنز و ديگر آثار  هاي شوخ كه بتوان طنز را از ديگر گونه براي آن
اينك به مرور برخي . طبعانه را بهتر شناخت هاي اين گونه ادبي شوخ تفكيك قائل شد، بايد ويژگي

  .پردازيم نظران مي ا از منظر صاحبه از اين ويژگي
طنز تفكر برانگيز است و ماهيتي پيچيده و چند لايه «: نويسد محمدرضا اصلاني درباره طنز مي

انگارد براي نيل به  اي مي طنز گرچه طبيعتش بر خنده استوار است، اما خنده را تنها وسيله. دارد
خنداند، اما در پس اين  گرچه در ظاهر مي طنز. ها هدفي برتر و آگاه كردن انسان به عمق رذالت

خشكاند و او را به  خنده، واقعيتي تلخ و وحشتناك وجود دارد كه در عمق وجود، خنده را مي
  )141 :1387 ،اصلاني( ».دارد تفكر وامي



  

 

هاي  طنز و زيرمجموعه«: نويسد ميمدار به طنز دارد و  نگاهي هدفعلي موسوي گرمارودي 
ها از  به قصد آگاه كردن شادمانة آن) فرزانه و فرهيخته(= اح اعيان و والا آن، قلقلك دادن ارو

  )16: 1388موسوي گرمارودي، ( ».موضوعي است
ها  طنز يعني به تمسخر گرفتن عيب«: كند در طنز اشاره مي »غرض اجتماعي«عمران صلاحي به 

 ».يافته هجو است املها به منظور تحقير و تنبيه از روي غرض اجتماعي و آن صورت تك و نقص
  )مقدمه: 1373 ،صلاحي(

اي است  خنده«: نويسد حاصل از طنز مي ةدرباره خند »از صبا تا نيما«در كتاب  پور يحيي آرين
دار كه با ايجاد  تلخ و جدي و دردناك و همراه با سرزنش و سركوفت و كمابيش زننده و نيش

و معايب و نواقصي را كه در حيات  سازد ترس و بيم خطاكاران را به خطاي خود متوجه مي
است كه اشاره و تنبيهي اجتماعي به عبارت ديگر . كند اجتماعي پديد آمده است برطرف مي

 .آزاري مردمو قدح و آن اصلاح و تزكيه است، نه ذم كند و هدف  عزلت و غفلت را مجازات مي
سازد و كساني را كه  ون ميكند اما ممن اين نوع خنده، خنده علاقه و دلسوزي است؛ ناراحت مي

  )36 :1382 ،آرين پور(» .دارد معروض آن هستند، به انديشه وامي
، بودن تفكر برانگيز: توان براي طنز شناسايي كرد با نگاهي به اين نظرات، چند ويژگي را مي

ها به منظور تحقير و تنبيه از روي غرض  ها و نقص به تمسخر گرفتن عيبد، انتقا، بخشي يآگاه
  .علاقه و دلسوزي اي از روي خنده، اصلاح و تزكيههدف  بااشاره و تنبيهي اجتماعي  ،تماعياج

طنزنويس را نگهبان «: آمده است» فرهنگ توصيفي ادبيات و طنز«همچنين در كتاب 
اند كه تعهد كرده است  هاي هنري دانسته ها و حقيقت، اخلاق و ارزش خودخواسته موازين، آرمان

هاي جامعه را تصحيح، نكوهش و تمسخر كند و از پايگاهي مطلوب و  تها و شرار حماقت
  )395 :1380 ،كادن( ».متمدنانه، گمراهي را مورد سرزنش و ريشخند قرار دهد

يكي از شرايط لازم براي اخذ رويكرد انتقادي نسبت به چيزي كه «را طنز سيمون كريچلي 
مل ايجاد تغيير در شرايط ما، كه هم عا«داند و آن را  مي» شود زندگي روزمره قلمداد مي

به اين مفهوم، « :نويسد كند و مي عنوان مي» بخش است و هم افسونگر و جذاب بخش و تعالي رهايي
توانيم رويكرد طنزآميز خويش را گواه خردمندي و فرزانگي و نيز انسانيت خويش قلمداد  مي
  )55 :1384 ،كريچلي( ».كنيم

دانست، اعتراضي كه به هنر تبديل شده  اعتراض مي  غريزه  هطنز را زادنيز الكساندر پوپ 
دانيل دوفو از طنز با تعبير . دانست ها مي جان درايدن هدف غايي طنز را اصلاح شرارت. است



  

 

ي بزرگ ادبيات انگليس توصيف معروفي  جاناتان سوئيفت، نويسنده... ياد كرد» تغييري اساسي«
ي كسي جز خودشان را در آن كشف  ه بينندگان آن عموماً چهرهاي است ك آيينه«: طنز دارد  درباره
ي استقبالي است كه نسبت به طنز در دنيا وجود دارد و باز به همين خاطر  كنند و اين علت عمده مي
  )141 :1387 ،اصلاني: به نقل از( ».رنجد تر كسي از آن مي كم

س كارد جراحي است نه چاقوي قلم طنزنوي«: نويسد درباره قلم طنزنويس ميپور  يحيي آرين
بخش و  ش، جانكاه و موذي و كشنده نيست بلكه آرامشا تيزي و برندگي با همه. كشي آدم

ها را بيرون  برد و چرك و ريم و پليدي شكافد و مي هاي نهاني را مي زخم. آور است سلامت
گذران و خفيف و گاهي خنده و شوخي . بخشد زدايد و بيمار را بهبود مي عفونت را مي ،ريزد مي

اهميت است و زماني تلخ و زهرآگين و ناشي از عيوب و  ها و اشتباهات كوچك و بي نقص زاييده
پس هرچه مخالفت نويسنده . دهند هايي كه مقام اخلاقي طبيعت بشري را تنزل مي مفاسد و گمراهي

تر و  طنز كاريتر باشد، به همان نسبت  و بغض و كينه او نسبت به حوادث زندگي شديدتر و قوي
» طنز واقعي«ساده و سبك به مرتبه اعلاي آن كه همان  شود و از شوخي و خنده تر مي دردناك

  )37،36 :1382 ،آرين پور( ».گردد تر مي باشد نزديك
ها و  از نظر من، لبخندي كه داشته«: نويسد سيمون كريچلي درباره خنده حاصل از طنز مي

گيرد، عنصر ذاتي  تلا و زجر نهفته در شرايط انسان را به سخره ميها و دردها و اع ها و لذت نداشته
اي كه به خنده  ترين خنده است، خنده يا عالي risus purusاين همان . و اساسي طنز است

اما اين لبخند باعث غم و ناشادي نيست، بلكه موجب تعالي و  ...خندد، خنده به چيزي ناميمون مي
به همين دليل است كه انسان، اين حيوان ماليخوليايي، . رامش استرهايي و زلالي تسلي خاطر و آ
فلاكت و بدبختي ما . يابيم زنيم و خويشتن را مضحك مي ما لبخند مي. شادترين موجود نيز هست

  )131 :1384 ،كريچلي( ».مان نيز هست عظمت و بزرگي مايه
باشد و يا بخشي از اجتماع يا تواند جنبه فردي داشته  حال اين فلاكت، بدبختي و نابساماني مي

محتواي اثر مون و مض ،موضوعطنزنويس در انتخاب  اما در هر حال. كل يك جامعه را در برگيرد
  .طنز محدوديتي ندارد

انتقاد و اعتراض، پرداختن به : وجود دارددرباره طنز در نظرات ارائه شده چند نقطة مشترك 
ها و زشتي ها با بياني هنرمندانه و  ناهنجاري جامعه و دقت در مسائل اجتماعي، گوشزد كردن

  .طنزآميز
داند و بدون در نظر گرفتن جنبه اجتماعي و  اي از هنر مي شفيعي كدكني طنز را گونهاما دكتر 

كه » تصوير هنري اجتماع نقيضين و ضدين«: كند گونه تعريف مي سياسي و هدف طنز، آن را اين


